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31/يه، بررسي و نقد فرقه ذهبيه تأملي در وجه تسم

تأملي در وجه تسميه، بررسي و نقد فرقه ذهبيه

1محمد حاجي خلف

2احمد عابدي

:چكيده
» معـروف كرخـي  «پيـروان ايـن فرقـه آن را بـه     ذهبيه نام يكي از فرَق صوفيه است كـه    

 سؤال .خرقه گرفته است �از امام رضا  كنند و مدعي هستند كه معروف كرخي        منتسب مي 

ه سبب بر اين فرقه نهاده شده است؟ آيا پيـدايش ايـن فرقـه        اساسي آن است كه اين نام به چ       

 به معروف كرخي است؟ و معني خرقه دادن امام، انتقال امامت و     �از خرقه دادن امام رضا    

تسميه ايـن فرقـه مـورد بررسـي قـرار      اقوال مختلف دربارة وجوه    در اين مقاله    ولايت است؟   

 علــت : يكـي ؛نمايـد  بررســي مـي دو مطلـب مهـم و اساسـي را   ،پــژوهشايـن  . گرفتـه اسـت  

.زمـان اطـلاق ايـن اسـم       :تناسب اين اسم با آنچه گفته شده و ديگري        نامگذاري اين فرقه و   

بررسـي   همـراه بـا نقـد و       ، مـشهور  قـول اقوال زيادي وجود دارد كه بـه هـشت          در اين زمينه    

شـيعه  ،�از امـام رضـا  كرخي خرقه گرفتن معروف : از جمله اين اقوال. استپرداخته شده  

داشـتن علـم    آبـادي و     خـروج عبـداالله بـرزش      الـذهب، ةسلـسل حـديث   بودن اقطاب ذهبيـه،     

.استكيمياگري در ميان بعضي اقطاب 

:يكليدواژگان 
.قطبالذهب، خرقه،ةسلسل ولايت، ذهبيه،

دانشجوي دكتري رشته علوم قرآن و حديث دانشكده اصول الدين-1
دانشكده اصول الدينگروه قرآن و حديث استاديار -2
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:طرح مسأله 
ده و بعـد از هـر نظريـه آن را مـورد     ش ـ اشـاره  ذهبيـه مهم ديدگاه  به هشت  مقال حاضر 

.داده استررسي قرار ببحث و

� ايـشان از معـروف كرخـي بـه امـام رضـا             ة ذهبيه معتقداست چون سلسل    :نظريه اول 
 نيز از پدران خـويش � خرقه دريافت كرده و امام رضا� از امام رضا  ،رسد و معروف  مي

خرقه را دريافت نموده است بـه همـين خـاطر،           � از رسول خدا   و او نيز  �تا اميرالمؤمنين 

. گويند"الذهبةسلسل"اين سلسله را 

 بـه نقـل از خواجـه پارسـا          »تحفـه عباسـي    «در كتـاب معـروفش    1شيخ مؤذن خراسـاني   

 اسـت و   �الرضـا بـن موسـي   معروف كرخي را انتساب در علم باطن به امام علـي          : گويدمي

و سلسله ائمه .  چنان كه مشهور است    "ابا عن جد  " است   �بيتطريق ايشان طريق ائمه اهل    

بيانـاً لعزتهـا و نفاسـتها و تعظيمـاً          "ر علم ظاهر و باطن علما و كبـراي امـت             را د  �بيتاهل

)177ص: 1381مؤذن خراساني، (. پذيردخود شيخ اين نظريه را مي.نامندالذهبة، سلسل"لشأنها

است معـروف كرخـي   كه ذهبيه معتقددر اين باره به دو نكته بايد توجه كرد يكي اين      

امـام نيـز از پـدرش و او از پـدرش تـا بـه امـام                  خرقه گرفته و   �ضاالربن موسي از امام علي  

 فقر و عرفان به وسـيله       ةمعتقدند در جهان اسلام چهار سلسل     اين كه   ديگر  رسد و مي�علي

� بـه چهـار تـن از امامـان معـصوم     � معـصومين ةچهار تن از خواص و اصحاب سرّ ائم ـ 
ود مكتبـي تربيتـي در سـطحي    منتهي و متصل شده و هـر يـك از ايـن سلاسـل در دوران خ ـ      

سلـسله انـد و ايـن چهـار    تر از معمول براي استكمال افراد مستعد به وجـود آورده بـوده         عالي

 نقـشبنديه   ة سلـسل  -�2صاحب سر اميرالمؤمنين   رفاعيه بوسيله كميل،   ة سلسل -1عبارتند از   

�طامي به امام صادق   بسبايزيدوسيلهبهشطاريهة سلسل -�3سجادامامبهابراهيم ادهم وسيلههب
)553صهمان،(: متصل هستند� ذهبيه به وسيله معروف كرخي به امام رضاةسلسل-4

يعقـوب سوسـي، ابـو     بن زيـد و بعـد از او ابـو          رفاعيه بعد از كميل به عبدالواحد      ةسلسل

.رسـد  مـي  ...بـن رمـضان   يعقوب طبري، ابوالقاسم  بن عثمان، ابو  يعقوب نهرجوري، ابوعبداالله  

.قطب بيست و نهم ذهبيه-١
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 نقشبنديه از ابراهيم ادهم به حذيفه مرعشي و او به هبيره بصري، شـيخ علـو دينـوري،                   ةسلسل

شـود و    شطاريه از بايزيد بسطامي شروع مـي       ة سلسل .رودتا پايان مي  شيخ ابواسحاق چستي و     

سلـسله معروفيـه، از معـروف كرخـي بـه سـري سـقطي و از او بـه جنيـد                      . كنـد ادامه پيدا مي  

)همان(.دهدادامه مي، ابوعلي كاتب و بغدادي، ابوعلي رودباري

اي كـه در صـوفيه مطـرح اسـت، يكـي            شود كه اولاً خرقه   حال اين سؤالات مطرح مي    

�است يا چهارتا و يـا بيـشتر؟ زيـرا وقتـي بـه قـول صـوفيه، كميـل خرقـه را از امـام علـي                            
 روشـن اسـت   سپارداو به اقطاب بعد از خود ميگيرد، به عبدالواحد و او به ابي يعقوب و         مي

و امـام  . رسـد  ديگر نمـي ةبدست سلسلشود وساري مي اين خرقه در اين سلسله جاري و    كه

دهـد، ابـراهيم بـه حذيفـه و او هـم بـه هبيـره و                كه خرقه به ابراهيم ادهم مي      �العابدينزين

 به بويزيد بـسطامي  �همچنين امام صادق. شود دوم پديدار ميو خرقهكنداستمرار پيدا مي 

و هـر  . دهد تـا آخـر  نيز به معروف كرخي مي�و امام رضا. كنداستمرار پيدا مي  د و دهمي

كـه  رسـد نظر ميه لذا ب.دندهبه شيخ بعد از خود ميقطبيت را   مشايخ صوفي، خرقه    كدام از 

!خرقه يكي نباشد

ثانياً اگر هر امامي يك خرقه در اختيـارش بـوده اسـت و بـراي ارشـاد بايـد بـه كـسي                        

 ايـن كـار را      � معـصومين  ةديگـر ائم ـ  ،�×را غير از اين چهار امـام معـصوم        سپرد، چ مي

آيا آنها خرقه در اختيارشان نبوده است؟!اند؟نكرده

 يـاران فـداكار و مخلـصي در        �آيـد كـه هـر يـك از ائمـه          ثالثاً اين سؤال پـيش مـي      

 عـوض بـه   اند چرا خرقه به اينها سـپرده نـشده اسـت و در     كه امين ايشان بوده   كنارشان بوده، 

الهويه همچون معروف كرخي و يا به سني مذهبي مانند ابراهيم ادهم، خرقـه              افرادي مجهول 

!سپرده شده است؟

 سپرده شده اسـت  � او به امام علي از و|رابعاً اگر اين خرقه از خداوند به رسول اكرم   

 نيز به  و او  � و او به امام بعدي تا ولي عصر        � به امام حسن   �چرا اين خرقه از امام علي     

كه قطـب   نهفته است   اعتقاد صوفيه   پاسخ اين سؤال در   ! واگذار نشده است؟  ... نواب خاص و  

 فقـط  آنان بر اين باورنـد كـه  دانند و امام را مأمور شريعت، و شيخ خود را مأمور طريقت مي 
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ذهبيـه بـا تفكيـك شـريعت و طريقـت و حقيقـت       !  و لا غيرتواند امام طريقت باشد قطب مي 

و است كه به مثابـه پوسـت اسـت    عت ظواهر احكام اسلام همچون نماز و روزه      شريمعتقدند  

.داننـد مغـز مـي   و حقيقت جان دين و يـا مغـز    استهمچون مغز   است كه   طريقت باطن دين    

همچنين آنها قائلنـد كـه اقطـاب و مـشايخ صـوفيه مـأمور طريقـت و حقيقـت              )28صهمان،(

: هستندو به قول شاعرشان

پشت خران بگذاشتيمپوست ران برداشتيمز آــقرآن مغما ز

دانند كه بدنبال طريقت و حقيقت هستند و مابقيِ علمـاء           لذا آنان، صوفيه را كساني مي     

)45ص: 1383خاوري، (.مردم بدنبال پوسته و ظاهر دين مي باشندو

گونـه  ايـن خود جدي پيش رويبعضي از فرق صوفيه همچون ذهبيه اخيراً به سؤالات    

ولايـت  .  جزئيـه و ولايت قمريـه   كليه   شمسيهولايت. ولايت به دو گونه است    : انددادهپاسخ  

دارنـد كـه   جزئيـه  باشد و مشايخ صوفيه ولايت قمريه  مي� از آنِ امام معصوم     كليه شمسيه

در  ولايت شمسيه دارد كـه خرقـه و        �الرضابن موسي گيرند مثلاً امام علي   آن را از امام مي    

لذا معروف همانند قمر نورش را از شـمس         .دهدا به معروف كرخي مي    واقع ولايت قمريه ر   

)45ص: 1383خاوري، (.گيردوجود امام مي

گيـرد   مي�حال اين سؤال پيش مي آيد كه اگر مثلاً كميل ولايت قمريه از امام علي 

ازو بايـد  گيرنـد  نمـي  �مـستقيماً از امـام معـصوم      پس چرا جانشينان كميل اين ولايـت را       

 و  �چرا سري سقطي از امام رضـا       جانشينان معروف كرخي؟   چنينهم! بلي بگيرند؟ قطب ق 

؟اقطابطور بقيه نيگيرد؟ و همچرا جنيد بغدادي از امام معصوم نمي

وجود داشته باشـد چـرا   )بر فرض (ه جزئيه سؤال بعدي اينكه اگر قرار بود ولايت قمري       

ده، سپرده نشده است؟ آيا سـزاوار نبـود         به امام معصومِ بعدي كه همراه امام در قيد حيات بو          

�به امـام حـسين     نيز � بسپارد و امام حسن    � ولايت قمريه را به امام حسن      �امام علي 
! كرد؟داد و او را براي ولايت شمسيه آماده ميمي

: دنويس ميديدگاهپناه در نقد اين دكتر خسرو

ين است كه آيا شما معتقـد     سؤال ا بپذيريم،جزئيه را فرض كه تقسيم ولايت كليه و     بر
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دانيـد يا نه؟ آيا ايشان را حي و حاضر مـي          هستيد �تبه ولايت كليه شمسيه حضرت حج     

 را معتقدنـد آيـا      �زنده بودن حضرت حجـت    اين اقطابي كه اعتقاد به تشيع دارند و       يا نه؟ 

آقـاي گنجويـان كـه       بگيرنـد؟  �هاي قمريه وجزئيه را نبايد از حضرت حجت       اين ولايت 

گوينـد  مگر نمي علي ذهبيه است چه حقي دارد كه ولايت قمريه بعدي را تعين كند؟            قطب ف 

ولايت قمريه  به فرض معروف كرخي،   گيرد و از ولايت شمسيه مي   نورش را ولايت قمريه، 

؟ عـدي تحويـل دهـد     ب را به نفـر      آنپس ديگر چه حقي دارد      گرفته باشد، �از امام رضا  را

 ذهبيـه  ةكه فرق ادامه يابد درحالي  �حضرت حجت د تا پس اول اين كه ولايت شمسيه باي      

هـاي قمـري بايـد ولايـت      دوم اين كه ولايت.اندختم كرده�ولايت شمسيه رابه امام رضا  

مشايخ ذهبيه بر اين ادعـا دليلـي ندارنـد و   خود را از ولايت شمسيه دريافت كنند و اقطاب و 

ا براي خودشـان حجيـت دارد و         خود دارند تنه   ةشهود شخصي بر ولايت قمري    اگر كشف و  

منظورشـان ولايـت در فتـوا و       اگر فقها به ولايت فقيه معتقدند،     و.خوردبه درد ديگري نمي   

.تشريعيتكويني واجتماعي است نه ولايت عرفاني وامور سياسي وقضا و

ي بن حنظله و اب ـاين كه آنها ولايت فقيه را مستند به رواياتي مانند مقبوله عمر         علاوه بر 

كنند ولايت  اما ولايتي كه صوفيان ذهبيه ادعا مي      .سازندمي...الحوادث الواقعه و  واماخديجه

.دهندبه خودشان نسبت ميراآن تكويني است كه بدون دليل قرآني و روايي عرفاني و

وقتي ميان ولايت اقطاب ذهبيه در طريقت بـا ولايـت فقهـا در احكـام              وبه همين دليل،  

، 1385،خـسروپناه (.دارنـد مقـدم مـي   نظر قطـب را   طرفداران ذهبيه، ا شود، شرعي تعارض پيد  

)132-131صص

گيـرد و بـه ديگـران نـور         طور كه قمر نـورش را از خورشـيد مـي          گويد همان ذهبيه مي 

گيـرد نـور افـشاني و       كند ولايت قمريه هم كـه نـورش را از ولايـت شمـسيه مـي               افشاني مي 

كند كه خورشيد در پرده   د گفت قمر زماني نور افشاني مي       اما باي  )همان (.كندهدايتگري مي 

ــه عبــارت ديگــر، وجــود نداشــته باشــد   ــا ب ــد ائمــه  . شــب باشــد ي حــال بايــد صــوفيه بگوين

 بايزيد بسطامي و معروف كرخيامثالروند تا  چه زماني در پرده شب فرو مي      �معصومين

با نبود آنها نور افشاني كنند؟
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آنجـا كـه   .سوم ذهبيـه، جالـب توجـه اسـت    يف قطب سي و   تألمناهل التحقيق، نظراما

 مراد از اين دو، ولايت نبي و ولايت ولي است و همچنين نـسبت سـاير علمـاء بـر       :نويسدمي

اين دو، همچون نسبت ستارگان است به ماه و خورشيد و همچنانكه با وجود خورشـيد، مـاه                

 نـور نـدارد و      –ضور وجـودش    عليرغم ح –را نوري نيست با وجود نبوت و رسالت، ولايت          

نـوري ندارنـد علمـا را در برابـر اوليـا،           كه ستارگان با وجود ماه و نور تابـان آن،         نيز همچنان 

كه خورشـيد نبـوت و رسـالت غـروب كـرد مـاه ولايـت،                قدرت و ظهوري نيست اما همين     

،1382درويـش، (.كننـد شود و پيـرو آن برخـي سـتارگان علـم جلـوه مـي              آشكار و نوراني مي   

)265-264صص

كنـد و ادعـاي    ضمناً امام بعدي با وجود امام حاضـر تقريبـاً هـيچ ابـراز وجـودي نمـي                 

مأمور  صاحب ولايت و،ولايتي ندارد پس چگونه است كه اين مشايخ با وجود امام معصوم         

آيد صـوفيه ولايتـي در كنـار ولايـت معـصوم          نظر مي ه  شوند؟ ب به طريقت يعني مغز دين مي     

 تا نور ولايت را خاموش كرده و ولايتي ديگر را ايجاد نمايند؟اندتأسيس كرده

همه اقطاب آنهـا بـا اجـازه، خرقـه      چون  معتقدند  ذهبيه  ة اين است كه سلسل    :نظريه دوم 

�الرضـا بن موسـي  انقطاعي صورت نگرفته تا به امام علي در سلسلة اقطاب آنان    اند و گرفته
. انداند، ذهبيه ناميده شدهرسيده

چندين انقطاع صورت گرفتـه     در سلسلة اقطاب ذهبيه     :توان گفت د اين نظريه مي   در نق 

 ذهبيه بعد از عمـار ياسـر بدليـسي قطـب           ةبريدگي در سلسل  :انقطاع اول . الف: است از جمله  

الـدين كبـري امـور فرقـه و سلـسله را از          يازدهم ذهبيه است كه صوفيان ذهبيه قائلند كه نجم        

 گرفته است و در واقع خرقه از عمار ياسر دريافـت كـرده اسـت                عهدهه  عمار ياسر بدليسي ب   

:باشداما به دلايلي صحت اين ادعا زير سؤال بلكه مردود مي

 خلافـت و    ة به خرقه پوشيدن است البتـه خرق ـ       ،در صوفيه مسئله انتساب بين رؤسا     -1

ابـي  قد لبست خرقه التبرك من الـشيخ        : گويدالدين كبري مي  كه خود نجم  در حالي ارشاد،

)308ص2، ج1383كربلايي، حسين،(.ياسر عمار بن ياسر

 خلافت و ارشاد را از عمار ياسر ندارد با اينكـه          ةالدين ادعاي اخذ خرق   خود نجم -2
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. تبرك اذعان داردةبه خرق

من علم عزلـت و خلـوت       : گويد استادش عمار ياسر مي    ةبارالدين كبري در  نجم-3

)214ص،1383خاوري،(.امرا از استادم عمار ياسر آموخته

باشد عمار ياسـر را     الدين كبري مي  الدين بغدادي كه قطب بعد از نجم      شيخ مجد -4

)197ص، 1363بغدادي،الدين مجد(.آوردحساب نميه  ذهبيه بةدر شمار رؤساي فرق

ةالدين علي لالا نوشـته اسـت شـجر        الدين كبري براي شاگردش رضي    شيخ نجم -5

شـيخ اسـماعيل قـصري    شـيخم، خرقـه را از سـرور و   مـن   : دكن ـخرقه خود را چنين بيان مـي      

)14ص، 1363الدين كبري،نجم(.گرفتم

شيخ خرقه پوشيد از دست شـيخ       : همين مطلب ذكر شده است    الاسراردر جواهر -6

)119ص، 1360خوارزمي،(.الشيوخ اسماعيل القصري

سماعيل قصري  شيخ ا الدين كبري خرقه را از    بسيار از منابع صوفيه قائلند كه نجم      -7

)342ص، 2، ج1383كربلايـي،  (الدين ابـوحفض سـهروردي،   شيخ شهاب : گرفته است از جمله   

،3جهمـان ، (، شـيخ اسـماعيل سيـسي   )352صهمـان، (سيد علي همداني از اقطـاب ذهبيـه       

 معـصوم عليـشاه نايـب       )241ص،  1344ملاسـلطان،  (، ملا سـلطان از اقطـاب گنابـادي،        )97ص

)213ص،1383خاوري،(.دكتر خاوري)107ص،2جتا،بيالصدر،نايب (،مشايخ صوفيهالصدر از

 ذهبيـه بـه موجـب    ةكه خواجه اسحاق ختلاني قطب بيستم فرق ـ     زماني: دوم انقطاع:  ب

ةرؤياي صادقه و الهام، سيد محمد قهستاني را به لقب سيد محمد نوربخش ملقب كرد، خرق               

 او را نشاند و گفت هر كه داعيه سـلوك دارد   پير و مرشدي را بدو پوشاند و در مسند ارشاد         

به سيد محمد مراجعت نمايد گرچه او مريد ما است اما در حقيقت پير ما است و به او دست        

الـذين  )انّ(و: كـنم و ايـن آيـه را خوانـد          بـه فرزنـد مـصطفي بيعـت مـي          :ارادت داده گفت  

دي اين خبر را شنيد و گفـت مـا از           آبا برزش سيد عبداالله )10/فتح(.يبايعونك انما يبايعون االله   

 يعني از بيعـت مـا   ،ذهب عبداالله: خواجه برگشتيم و خواجه اسحاق به مكاشفه فهميد و گفت    

عـده اي از  )144ص، 1365قاضـي نـوراالله،   (.خارج شد و عبداالله بدون اجازه به راه خود رفـت          

العابـدين  زا زيـن ميـر : انـد از جملـه   رؤساي صـوفيه ايـن انقطـاع را تـصريح كـرده و پذيرفتـه              
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از مـشايخ  الـصدر  معـصوم عليـشاه نايـب   )323صتـا، بـي شيرواني،(شيرواني از مشايخ صوفيه، 

)485ص،1جتا،بيالصدر،نايب (.صوفيه

 ذهبيه بخاطر اينكه اين بريدگي و نقيصه را توجيه و ترميم كند طريـق سلـسله را             ةفرق

اسحاق ختلاني و ديگر از قاسـم انـوار ذكـر    رسد به دو طريق يكي از   كه به عبداالله مي   زماني

)254ص، 1383خاوري،(.نمايدمي

 بـه نـام     ، ذهبيـه  ة هفتم شـيخ فرق ـ     و بريدگي مربوط به قطب بيست    اين  :  سوم انقطاع-ج

و  سلـسله ذهبيـه       دو قطـب درويش محمد كارنـدهي معـروف بـه پيـر پـالان دوز اسـت كـه                

رؤسـاي  :  زيـرا اولاً   ر مرسوم و باطل اسـت     هاي صوفيه غي  نوربخشيه است و اين رويه در فرقه      

با يكديگر بر سر حقانيت خود و فرقـة خـويش و باطـل بـودن ديگـري          ) به تبع مريدان  (فرق  

آبادي بر سر جانشيني سيد محمـد نـوربخش، خواجـه           با تمرد عبداالله برزش   : ثانياً. نزاع دارند 

ك اغتـشاش بعـد از وي   اسحاق ختلاني او را خروج از بيعت خود اعلان كرده و در واقـع ي ـ  

آبادي سرسلسلة يك فرقه شده و نوربخش سر سلسلة فرقة ديگـري    صورت گرفته كه برزش   

قاضـي  (.نمايد و مـشروعيتي بـراي هـم قائـل نيـستند           و هر يك ديگري را باطل محسوب مي       

د سواخبرند به علاوه بيدوز كه صوفيه از كرامت وي بي      پير پالان :  ثالثاً )144، ص 1365نوراالله،  

 چگونـه پيـر و قطـب دو فرقـة از هـم      )264، ص1383خـاوري،   (.و در جذب مريد ناكام اسـت  

شود؟بريده مي

قطب سي و سـوم ذهبيـه       محمد هاشم درويش،  زماني كه از  :پنجم چهارم و   انقطاع -د

ل سازد، در پاسـخ     امور فرقه را به وي محو     مي خواهند كه قطب بعد از خود را تعين نمايد و          

:يدآنها مي گو

كسي را به فقير محـول نفرمودنـد كـه          �1الدين محمد جناب رضوان آشيان سيد قطب    

�الامـر مرشـد حقيقـي صـاحب    حـقّ اسـت و    ،هادي.فقير، شما را به ديگري محول نمايم      
النعمه را، كه در غيبت آن حضرت بايـد خوانـده شـود، هـر كـس      اتمامالدين و دعاي اكمال 

 بـه او  اًداننـد باطن ـ  را كه آن حضرت قابـل ايـن مقـام مـي            تا هر كس  طالب است بايد بخواند   

. قطب سي و دوم.1
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، 1382درويـش،  (.دناالله در آن شخص باقي نماسالكين الياي به جهت طالبين و   بنمايد تا شبهه  

).56ص

:شودقابل توجه فهميده مينكته مهم وگفتار محمد هاشم درويش دو از

الدين محمد نيريـزي،  قطب،خوداينكه نه خود محمد هاشم از قطب پيش از  : نكته اول 

نه ميرزا عبـدالنبي شـريفي قطـب بعـد از محمـد هاشـم از او          قطبيت دارد و  اجازه جانشيني و  

قطب  قبلي اجازه    لذا قطبيت ادعايي از سوي صوفيه كه بايد هر  قطب از           .اجازه قطبيت دارد  

در واقـع   ت و اين اجـازه صـورت نگرفتـه اس ـ       همو به قطب بعدي اجازه بدهد،     داشته باشد و  

همچنين انقطاع از محمـد هاشـم       انقطاع از محمد نيريزي به محمد هاشم اتفاق افتاده است و          

.به عبدالنبي شريفي صورت گرفته است

�اجازه قطبيت را منوط به اجازه امام عصر        انتقال و  ،محمد هاشم درويش  : نكته دوم 
ين چيـزي اسـت كـه در انتقـال قطبيـت            او. به وي بنماياند   گويد بايد امام باطناً   ميداند و مي

چنانچه سخن محمد هاشم معيار انتقال باشـد پـس انقطـاعِ            و.جامعيت ندارد مرسوم نيست و  

كتبي نقل نكرده اسـت كـه سـري سـقطي قطـب           اقطاب، پيوسته است براي مثال هيچ آثار و       

ر اسـت    اجازه گرفته باشد بلكه مشهو     �از امام رضا  )به قول صوفيه  (بعد از معروف كرخي     

. ما بقي آنهاين گونه استكه وي از معروف اجازه دارد هم

 مـي   �الرضابن موسي  اين گروه به امام علي     ةنظريه سوم اين است كه چون سند خرق       

الذهب را در نيشابور بيان فرموده است پس اين فرقه بـه ذهبيـه              ة حديث سلسل  �رسد و امام  

)100ص، 1383خاوري،(.معروف شده است

�الذهب اثباب ولايتي است كه  امام رضا   ةن نظريه بايد گفت حديث سلسل     نقد اي در
، �به امام جواد  ويافت كرده است،   به امر الهي در    �موسي بن جعفر  ،  از پدر بزرگوارش  

و . نه چيزي كه بر فرض اثبات به معروف كرخي داده باشـد            سپرده است،  )امام بعد از خود   (

الذهب ازسوي امام و  ة بيان حديث سلسل   بينيچ تناسبي   هزيرا. الفارق است اين يك قياس مع   

گونه سـندي در ايـن زمينـه نـدارد بلكـه       گذاري ذهبيه به اين نام وجود ندارد و ذهبيه هيچ         نام

.اش نيز وجود نداردهيچ سندي بر خود معروف و خرقه

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

1390تابستان، دومهاي اعتقادي ـ كلامي، سال اول، شماره فصلنامة علمي ـ پژوهشي پژوهش/ 40

ه مشايخ و اقطابِ ايـن سلـسل      اين است كه چون     اند  نظريه چهارم كه به آن استناد جسته      

�باشـند و سـني مـذهب در ميـان آنهـا راه نـدارد و سندشـان بـه معـصومين          همه شيعه مـي   
يعني هم شيعه و هم سـني در اقطـاب         (باشندها كه مخلوط مي   خلاف ساير سلسله  ه  رسد، ب مي

ــود دارد ــا و ج ــي   )آنه ــلا م ــد ط ــالص مانن ــسله خ ــن سل ــس اي ــه    پ ــا ذهبي ــه آنه ــذا ب ــد ل باش

)98-97همان، صص (.گويندمي

توان چنين بيان كرد كه بنابر مستندات فراوان كه بـه بعـضي از              مي چهارمةقد نظري ندر

هيچ دليلـي از   ذهبيه شيعه نبوده و مشايخآنها اشاره خواهد شد تا قرن هشتم هجري اقطاب و    

 ذهبيـه   مـشايخ اقطـاب و اي ازمـا بـه عـده   كه شيعه بودن آنها ذكر نشده است   سوي ذهبيه بر  

:كنيماشاره مي

، كـه شـيعه     ) ذهبيـه  ةسـر سلـسل   ( مذهب معروف كرخي     ةباردر:معروف كرخي :الف

 بايد بعد از اثبـات وجـود معـروف باشـد كـه اولاً چنـين شخـصي وجـود                     ،بوده است يا خير   

سپس بعـد از آن      آيا جزء اصحاب و ياران امام بوده است؟        خارجي داشته است يا خير؟ ثانياً     

هـاي قبلـي گفتـه شـد معـروف كرخـي             در بحـث   طور كـه  همان.بايد به مذهب او نگريست    

نام او را ذكر نكـرده اسـت   سني،الهويه است كه هيچ كتاب رجالي شيعي و  شخصي مجهول 

اولـين منبعـي   .اندمنبعي آن را آوردهقرن چهارم به بعد بدون سند وتنها منابع اهل سنت از  و

اني وي را ذكر كـرده ؛  درب و�الرضابن موسيكه اسلام آوردن معروف به دست امام علي     

).83ص ، 1406سلمي، (.الصوفيه است كه بدون سند و منبع آنرا بيان كرده استطبقات

معروف نزد داود طائي رفتـه بـسيار        : در باره تلمذ معروف آورده است     عطار نيشابوري   

)243، ص1، ج1385نيشابوري، (.رياضت كشيده است

. معروف دارندةادعايي دربارجالب توجه اينكه صوفيه امروز نيز چنين 

مـشغول  در ابتد مـدتي بـا شـيخ داود طـايي مـصاحبت داشـت و               : نويسد مي ملا سلطان 

)243، ص1344سلطان، (. مفتخر آمد� حضرت رضاةرياضت بود تا به افتخار درباني خان

حنيفـه بـوده    آنچه مسلم اسـت داود طـايي از تلامـذه ابـو           :الاعيان آمده است  در وفيات 

)177ص،1ج، 1972ابن خلكان،(.است
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توجه به اينكه در زمان امـام رضـا         وي دومين قطب ذهبيه است كه با      : سري سقطي -ب

گونـه  هـيچ گيـرد و   بوده است ولي خرقه از معروف كرخي مي        �امام هادي امام جواد و  و

.ارتباطي با امامان معاصرِ خود، براي وي ثبت نشده است

گرچه صوفيه فعلي سعي دارند جنيد را شـيعه و          ،  بيهسومين قطب ذه  :جنيد بغدادي -ج

اسـتنادي بـراي    گونـه دليـل و    ولـي هـيچ   در حال تقيه بداننـد،     و   �را مرتبط با امام زمان    او

.اندگفتارشان بيان نكرده

 شـافعي بـوده     ،سـفيان او مذهب سـفيان ثـوري داشـت و        :الانس آمده است  در نفحات 

)79ص، 1375جامي،(.است

.ه اسـت  وي مـذهب شـافعي داشـت      : ب الدين سـهروردي از مـشايخ ذهبيـه        شيخ شها -د

)314، ص 20تا، ج ياقوت، بي، حموي(

.كنـد االله عنـه يـاد مـي      رضـي خليفـه اول بـه عنـوان اميرالمـؤمنين و         او در آثار خـود از     

)93ص، 1373سهروردي،(

اسـت و الدين سـهروردي از اولاد ابـوبكر صـديق     شهاب:الانس آمده است  در نفحات 

بـه  اسـت و  ) قطـب دهـم ذهبيـه     (النجيـب سـهروردي   انتساب وي در تصوف به عـم وي ابـو         

)437ص، 1375جامي،  (.رسيده است)سني مذهب(صحبت شيخ عبدالقادر گيلاني 

ــه مــصباح جــلال ــدين همــايي در مقدم ــه وال ــاحالهداي ــه مــيمفت ــدالكفاي شــيخ «:گوي

بكر خليفـه اول  هارده يا پانزده واسطه به ابو    نسب او به چ   الدين مذهب شافعي داشت و    شهاب

در تحت تربيت عمويش شيخ ابوالنجيب سهروردي بـه كـسب علـوم ظـاهري و               او.رسدمي

در علـوم بـاطن برتبـه    محـدثين بـزرگ و    در علوم ظاهر به مقام فقهـا و       باطن اشتغال يافت تا   

)19، ص1376كاشاني، (.اقطاب كامل رسيدمشايخ و

حـديث شـاگرد    الـدين در فقـه و     شـهاب :الكفايه آمده است  مفتاحه و الهدايمصباحدر

شـيخ عبـدالقادر گيلانـي اسـت        عمـويش، از مـشايخ او عـلاوه بـر       عمويش ابوالنجيب بود و   

).20-19صصهمان،(

 اينكـه خرقـه را بايـد از دسـت           ةدر بار : شيخ نجم الدين كبري قطب دوازدهم ذهبيه      -ه
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 پير بايد كـه سـني   او گويد. كند از جمله سني بودن     مي شروطي را براي وي بيان    پير گرفت، 

.كـافر ولـي نباشـد   باشد كه البته هيچ مبتدع را ولايـت نبـود زيـرا كـه بـدعت كفـر اسـت و                  

هر مريد بايد كـه خرقـه از دسـت          : گويددر جايي ديگر مي    و )27ص،  1363الدين كبري، نجم(

)28صن،هما (.حقيقت پوشدطريقت وعالم به شريعت وپير سني،

شـافعي   از مقتـداهاي خـود ابـو حنيفـه و          :علاء الدوله سمناني قطب هفـدهم ذهبيـه       -و

شواي ي ـنگويي كه آن پ   هان تا در حق علماي اسلام بد گمان نشوي و         هان و : گويدچنين مي 

 رضي  –شافعي  گويد كه سماع حرام است و      مي –رضي االله عنه    –امام اعظم، ابو حنيفه     امم،

آن و: گويددر جايي ديگر مي   و)5 ص ،1383سمناني،(.... ويد كه مباح است   گ مي –االله عنه   

 نظـر بـر     –االله عنـه     رضـي  – شـافعي    ،گرم رو طريقت، شـهباز حقيقـت      مبين حقايق شريعت،  

)همان(.انددارد كه سالكان طريقتخواص مي

تمجيـد  تعريف و تاب و با آب و   يكي از كساني است كه رجال صوفيه را        :جامي-ز

از آنها اوليـاء سـاخته    ذكر كرده و  بزرگان صوفيه را  تا زمان خود تمام اقطاب و     بيان كرده و  

ائمـه ذكـر   آن كرامات براي پيـامبران و براي آنها بيان كرده كه قطعاً بعضي از      كراماتي را و

يـا بقـول خودشـان رافـضيان جويـا          حال نظر جناب جامي را نسبت به شـيعيان و         نشده است، 

:نويسدكرده ميآن ذكردرمشايخ صوفيه را در كتاب معروفش كه اقطاب ويو. شويممي

ايـن  : خوانـد گفـت   يكي از بزرگان صوفيه يك نفر شيعه را ديد كه بـر مهـر نمـاز مـي                 

نكـه  آتا  .داداز زشتي اعمال آنها خبر مي     ديد،رافضيِ اهل بدعت را اگر رسول زنده بود مي        

عقايـد خـود را نـزد      كتـب و  سنت آمدند و  ساي اهل بيداري ديد كه رؤ   گويد بين خواب و   

احتـرام نمـود ولـي چـون يـك نفـر       رسول خدا خواندند، رسول خدا همه را تصويب كرد و   

جـامي، (.زجـر داد را رانـد و  كتاب خودش بخواند رسـول خـدا او       از عقايد و  رافضي آمد و  

)372ص، 1375

كرد مشايخ صوفيه را بيان مي    وباقطاكهزمانيجاميجنابكهاستمطرحسؤالحال اين 

!اطلاع از مذهب سني آنها داشتيا كاملاً خبر داشت و! دانست كه آنها شيعه هستند؟نمي

كند كه گويي تـا آن  مطلب بعد، اينكه جامي اين قضيه را ازجانب يك صوفي بيان مي      
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!ر نماز بخواندكسي صوفي نديده است كه بر مهاند وسنت نبودهاهلةعقيدبهجززمان صوفيه

كـه از نظـر   مريـدان شـيخ احمـد غزالـي بـود        از شاگردان و   :عين القضاة همداني  -ح

همچنين امام محمد غزالي برادر بزرگتر احمـد        پيرو شافعي بود و   خود،مذهب همانند استاد  

جـايز  وي لعـن بـر يزيـد را       .غزالي هرچند شافعي بود به اشـعريان نيـز گـرايش بـسيارداشت            

)101ص، 2جبي تا، غزالي،(.گفت هركس به وي لعن زند گناهكار استميدانست ونمي

داني اول چيزي كه در ايـن قيامـت         : عثمانيان آمده است  باره عثمان و  در تمهيدات در  

پيغمبـري  هـر برمن عرضه كردند با امتان ايشان،دريغا در اين قيامت انبياء را    بيني ،چه باشد؟  

اتبعوا و(پاي همه نور بود   ه  برا ديدم كه ازسر تا    محمد اما .يك نور امت او دو نور داشت و   

اگر خواهي كه بداني كه اين نورها     .امتان او را ديدم كه دو نور داشتند       ) النور الذي اُنزل معه   

را ذوالنـورين  باز پرس تا او با تو بگويد كـه چـرا او    -رضي االله عنه  -چيستند عثمان بن عفّان     

)322ص:1386 همداني ،ةعين القضا(.ن نيز هر يك دو نور داشتندعثمان سيرتاوخواندند،

گويد يكي از   از مشايخ ذهبيه وقتي در باره ولايت سخن مي         :شيخ عزالدين محمود  :ط

شـيطان از ظـلِّ اهـل ولايـت بِرَمـد      : گويـد مـي وداندمصاديق بارز آن را عمر خليفه دوم مي 

)150ص، 1376كاشاني،  (.كندرار ميشيطان از سايه عمر ف:چنانكه در حديث است

موضوع شـيعه بـودن تمـام    : در كتاب ذهبيه در باره شيعه بودن اقطاب ذهبيه آمده است    

از مباحـث دشـواري اسـت كـه بـه ايـن       )من البدو الي الختم از اول تا به آخـر     (اقطاب ذهبيه   

)111ص، 1383خاوري،(.توان آن را رد يا قبول نمودها نميسادگي

مـشايخ ايـن   تواند ادعا كند كـه همـه اقطـاب و    ذهبيه ميةاين وجود چگونه فرقپس با  

!اند؟فرقه شيعه بوده

 چـون مـأمون خليفـه عباسـي از امـام            ايـن اسـت كـه     كننـد كه مطرح مـي   : نظريه پنجم 

ايم لذا خواهانيم كـه در فقـه و طـب            خواست با توجه به اينكه ما به شما تأسي كرده          �رضا

امـام هـم دو كتـاب    . ئيد كه ما در اعمال شرعيه و طبي هم تابع شما باشيم           دستورالعملي بفرما 

هـا بـه   الرضا نوشت، كه مأمون آنها را با آب طـلا نوشـت و آن كتـاب         الرضا و فقه  به نام طب  

)101همان، ص(. مباركه به ذهبيه خوانده شدةذهبيه معروف شدند، در نتيجه اين سلسل
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ن به دلايلي استناد جست از جمله اينكه اولاً بايد فرقـه            تواپاسخ اين نظريه مي   در نقد و  

و در دو موضوع فقه و طب  ذهبيه اثبات كنند كه واقعاً مأمون، امام را مقتداي خود قرار داده             

خواسته ايشان را تأسي كند يا صرفاً يك فريب براي بقاي حكومتش بوده است؟ مي

ئل فقهي همان كتاب بوده كـه مـأمون بـا    آيا قتل امام به دست مأمون هم جزء مسا : ثانياً

!طلا نوشته و به آن عمل كرده تا شيعه و پيرو بودن خود را اثبات كند؟

كـه چـون    انگيـز اسـت ايـن     نتيجه گيري ذهبيه خود موضـوعي جالـب و شـگفت          : ثالثاً

گـذاري ايـن فرقـه بـه     مأمون دو كتاب فقه و طب را با طلا نوشته چه رابطه و استدلالي بر نام        

 و اين چه نوع استنباط و برداشتي است؟بيه دارد؟ذه

نوشت آيا اين فرقه به نام ذهبيـه معـروف    راستي اگر مأمون اين دو كتاب را با طلا نمي         

 فرقه ذهبيه چه نسبتي با مأمون دارند و چقدر براي آنها مقدس است كـه نـام            ضمناً! شد؟نمي

اند كه مأمون قاتل امام     يه فراموش كرده  گيرند؟ گويا ذهب  فرقه خود را به تبرك از كار او مي        

. بوده است�رضا

 ذهبيه اين است كه چون اين سلسله وجود سالك غيـر خـالص را بـه طـلا                  :ششمنظريه  

، 1383خاوري،   (.الذهب گويند ةرا خالص مي كند لذا اين سلسله را سلسل        كند و آن  تبديل مي 

)96ص

 نـدارد و در طــول تـاريخ ايــن   تــوان گفـت كــه هـيچ ســنديتي  نقـد ايـن نظريــه مـي   در

فقـط تعريفـي   آيـد  بـه نظـر مـي   گذاري با اين تعريف همراه و همزاد با اين فرقـه نبـوده و           نام

خود ذهبيه هم ايـن ادعـا را        ساختگي است زيرا هيچ منبعي اين مطلب را ذكر نكرده است و           

. اندتي نياوردهاستنادامدعيان هم از گذشته دلايل و بيان شده و اخيراً،ندارد و اين سخن

 آن است كه ذهبيه بر اين باورند كه مشايخ           در مورد وجه تسميه اين فرقه،      :نظريه هفتم 

همـان،  (.شـود زننـد طـلا مـي   و اقطاب آنان داراي علم كيميا بوده و دست به هر چيز كه مـي           

)95ص

از جمله كساني كه به اين علم شهرت داشته است، محمد هاشم درويش قطـب سـي و             

باشد كه اين علم را از مريدش سـيده عالمـشه هنـدي بدسـت آورده اسـت      ين فرقه مي  سوم ا 

)همـان (. و ضمناً مجد الاشراف قطب سي و ششم نيز به اين علم شهرت داشته اسـت   )همـان (
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موضـوع  دو قـرن اخيـر،     در يكـي   در بين اقطاب ذهبيـه هـم مخـصوصاً        :همچنين آمده است  

نقـل از جـابربن صـوفي   ه  ب همين منبع در  )همان (.ستكيمياگري از لوازم قطبيت تلقي شده ا      

 به همين خاطر ايـن     .طلا و نقره در دست ما اسير است       : آمده است ) �هم عهد امام صادق   (

)96همان، ص(.الذهب معروف گرديده استةفرقه به سلسل

عنـوان كيميـاگر، يـك اشـتباه        ه   بايد گفت كه اولا ًنام بردن جابر ب ـ        هفتمنقد نظريه   در

 بوده اسـت و معـروف كرخـي اگـر وجـود             �يخي است زيرا جابر در زمان امام صادق       تار

ه  بوده اسـت و هرگـز خـود ذهبيـه هـم جـابر را ب ـ                �خارجي داشته باشد در زمان امام رضا      

.برندعنوان مشايخ خويش نام نمي

اقطـاب الاشراف جزء مشايخ متأخر و      ثانياً مشايخي مانند محمد هاشم درويش و مجد       

م و سي و ششم ذهبيه هستند حال آنكه ذهبيه قائل است اين نام قبل از اين اقطـاب                   سي و سو  

. بوده است

اي ود افـسانه شد طلا مي  نثالثاً علم كيمياگري كه صاحبان آن دست به هر چيزي مي زن           

.بيش نيست

چـون خواجـه اسـحاق    : الحقايق آمده است  طرائق كه در وجه تسميه ديگر  :نظريه هشتم 

د محمـد نـوربخش بيعـت كـرد و او را خليفـه الخلفـاء و ملقـب بـه نـوربخش                       ختلاني با سـي   

آبادي اين را شنيد و گفـت، اگـر خواجـه بـا او بيعـت كنـد مـا از        ساخت، سيد عبداالله برزش 

ذهـب  : يافـت و بـه درويـشان گفـت        گرديم، خواجه اسـحاق از راه مكاشـفه در        خواجه برمي 

د گرديد و نام ايـن سلـسله بـدين سـبب بـه ذهبيـه             يعني عبداالله از ما خارج شد و مرت        ،عبداالله

 همچنـين ايـن مطلـب در مجـالس المـؤمنين            )485ص،1جبي تا، نايب الصدر، (.معروف گرديد 

)144ص، 2،1365 جقاضي نوراالله،(.آمده است

طور قطع در كتب و آثـار مـورخين و صـوفيه تـا              ه  توان گفت ب   مي هشتم نظريه   ةباردر

نداشته است گر چه با جـدا شـدن   آبادي هيچ اثري از كلمه ذهبيه وجودقبل از عبداالله برزش  

رسـد كـه كلمـه ذهبيـه از ايـن           عبداالله، فرقه وي به نام عبداللهي شهرت يافت ولي به نظر مي           

زمان شروع گرديده و بعدها رواج يافته است و قطب بيست و نهم ذهبيه يعنـي محمـد علـي                    

ير كاربري و معنايي اين لفظ نمـوده اسـت و ذهبيـه را    مؤذن خراساني، مبادرت و اقدام به تغي      
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.معني رفت، به معني طلا انتقال داده استه  ب"ذهب"از

تـا مـؤذن خراسـاني    )  ق840متوفـاي  (آبادي عبداالله برزش روزگار  واژه ذهبيه از  رواج  

آبـادي از اسـحاق     مؤيد اين فرضيه است كه بـا جـدا شـدن عبـداالله بـرزش              ) ق1078متوفاي(

نظر واضعان آن بوده و هرگز مراد مؤذن خراسـاني          مطمحشدنجداورفتنمفهومي،ختلان

يعني طلا در ذهن آنان نبوده است و اين گونه ترفندها و تأويل ها در ميان صوفيه كـم نبـوده     

.است

سيد محمـد نـور    چون خواجه اسحاق ختلاني،   : آمده است در كتاب مجالس المؤمنين     

جنـاب بـه نـور بخـش     امر فرمود كه ساير خلفـاي آن      نشين خود نمود و   جابخش را خليفه و   

آبادي كه يكي از خلفاي خواجه اسحاق بود از بيعـت نـور بخـش         مير عبداالله بيد  بيعت كنند، 

حضرت مير عبـداالله مرتـد شـد و        : خواجه از روي صفا معلوم فرمود گفت       ،امتنا ع نمود  ابا و 

لهذا مريدان خواجـه دو فرقـه شـدند اشخاصـي كـه      بعد از اين بيعت بر دست او باطل است،   

بخـشيه  بر دست سيد نـوربخش بيعـت كردنـد ايـشان را نـور            سخن خواجه را انقياد نمودند و     

اشخاصي كه مريدان مير عبداالله بودند وبيعت نكردنـد ايـشان را صـوفيه گفتنـد و       خواندند و 

 كتـاب حديقـه    ايـن مطلـب در  )144ص، 2ج، 1365قاضي نوراالله، (.بمرور ايام ذهبيه نام گرفتند    

)251 ص،1348 شيرواني،(.نيز آمده استالسياحه 

هايي است كه در مورد وجه تسميه اين فرقه بـه ذهبيـه گفتـه    آنچه گذشت عمده نظريه  

.شده است كه اين نظريات همراه با نقدي كه بر آنها نوشته شد بيان گرديد

: گيرينتيجه
تـا  يه را به زمان معروف كرخي مؤسس فرقـه برسـاند   فرقه ذهبيه تلاش دارد كه نام ذهب 

 به معروف كرخـي دانـسته تـا خـود را هـم منـسوب بـه           �منشأ آن را، خرقه دادن امام رضا      

ــراي خــويش اثبــات كننــد   كــه دلايــل و در حــالي. امامــت كــرده و هــم ولايــت ائمــه را ب

وانـد گويـاي ايـن      تهيچ كدام نمي  ) كه ذكر آنها گذشت   (كه استناد مي كنند     استدلالاتي را 

.مطلب باشد

چـه غيـر صـوفيه بـر آن     چه صـوفيه و  آنچه تاريخ گوياي آن است و حتي كتب اوليه،        

آبـادي هـيچ نـامي از ذهبيـه ذكـر نـشده       گذارند اين است كه تا زمان عبداالله برزشصحه مي 
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ر ذك ـ. خـورد به چـشم مـي    ...عبداللهيه و سهرورديه و كبرويه و   هاي جنيديه و  تنها نام است و 

نسبتاً مفصل  به گونه اي    رسد كه اولين كسي كه در قرن پنجم         اين مطلب ضروري به نظر مي     

فرق صوفيه اختصاص داده، هجويري است كه متـصوفه  ة باردر كتاب خويش يك فصل در  

گويد ده گروه آنها به حـق هـستند و دو گـروه       كند و نيز او مي    را به دوازده گروه تقسيم مي     

طيفوريـه، جنيديـه، نوريـه، سـهليه، حكيميـه،          قصاريه،محاسبيه،: ازارتندعبآنهاآنها باطل و  

وي نامي از ذهبيه ذكـر      )218ص،  1371هجويري،(.خرازيه، خفيفيه، سياريه، حلمانيه و فارسيه     

.گردد كه تا آن زمان نام ذهبيه وجود خارجي نداشته استمعلوم ميو.نمي نمايد

طـور كـه در     همـان  صوفيه از ابتداي شكل گيـري،      نكته قابل توجه اينكه در تمام فرق      

ها و سلـسله هـا بـه        بندي هجويري است تا كنون، مرسوم چنين بوده است كه اين فرقه           تقسيم

 از ايـن    "ذهـب عبـداالله   "اند و تنها حـوادثي ماننـد      نام شخص شكل گرفته و معروف گرديده      

.استثناء گرديده است

هـاي اخيـر اتفـاق      ها و سـال    ذهبيه همه در قرن    ةبارنكته ديگر اينكه اين استدلالات در     

و نام ذهبيه قطعـاً     . و در كتب گذشته هيچ اثري از نام ذهبيه يافت نگرديده است           . افتاده است 

آبـادي  همراه شكل گيري اوليه اين سلسله نبوده و اين تعريف از ذهبيه از زمان عبداالله برزش     

مشهور ) 1078وفات  (عني مؤذن خراساني    وارد اين فرقه شده و در زمان قطب بيست و نهم ي           

. شده است
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